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دبیر »نوجوانه«
که در  یباتی«  »کر
منطقه استوایی 
گــرمــســیــری و در 
ین نقطه  پایین‌تر
زمین نسبت به سطح دریا قرار دارد، یکی از دورافتاده ترین 
مناطق جهان است و جاده منتهی به آن نشان می‌دهد که 
چقدر شکننده و توسعه نیافته است. با این حال کریباتی 
که هیچ موردی از  کشور جهان است  یکی از تنها سیزده 

ابتلا به ویروس تاجی شکل را ثبت نکرده است.
با خواندن این چند ســطر، اصلا ذهنم ســراغ این نرفت 
که بگردم دنبال اســم بقیه کشــورهایی که بیماری کرونا 
بــه آنهــا نفوذ نکرده اســت. حتی به این فکــر نکردم که آیا 
مصــرف چیــز خاصی مثل نارگیل کــه در آن منطقه رواج 
زیادی دارد مانع این بیماری شــده یا نه. من همه فکرم 
معطوف شده به جزیره ای بودن این کشور و دورافتاده 

بودنش از سایر آدم‌ها.
گــر خاطرتــان باشــد )کــه البته مــن خیلی انتظــارش را  ا
نــدارم!( یــک بــار از جزیــره ای گفتم که نســل نــو، یعنی 
شــما نوجوان‌های دهه هشــتادی در آن گیر افتاده‌اید 
و بزرگترهــا، بــه خصوص پــدر و مادرها و معلمین و حتی 
مســئولین جامعــه از آن بــی خبرند و هیچ تلاشــی برای 

ورود به دنیای شما نمی‌ کنند.
حــرف آن زمانــم ایــن بود که بــه قول نیما یوشــیج )آی 
که بر ســاحل نشســته شــاد و خندانید یک نفر در  آدم‌ها
آب دارد می‌ســپارد جان( البته دقیق‌ترش این اســت که 
یــک عــده نوجــوان را رها کرده اید به حال خودشــان و در 
جزیره تنهایشان غرق شده اند. ولی الان حرفم به شما 
نوجوان‌هاســت. گاهی هم بد نیســت برای حرف هایی 
ید. مراقب باشــید یک  که به شــما می‌رســد فیلتر بگذار
وقــت حرف‌هــای بیمار برخی که دوســت دارند جهان را 
با حرف‌هایشــان پر کنند سراغتان نیاید. اتفاقا این جور 

آدم‌هااول از همه مغز شما را نشانه می‌گیرند.
شــاید ظاهرش این باشــد که جزیره‌ای دور افتاده برای 
خودتــان داریــد. کــه البته به وقتــش راه رابطه با جهان و 
هســتی را پیش روی شــما قرار می‌دهد. ولی بد نیست 
از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد و لااقــل ویروس‌هــای 
ناامیدی، دروغ، تفرقه، تنبلی و خیلی دیگر از این‌هارا که 
بدتر از کرونا نباشــند، به همان اندازه مخربند؛ در جزیره 
گر قرار اســت همه  خودتان راه ندهید. فکرش را بکنید ا
نســل گذشته، زامبی‌هایی شــوند که دروغ و اختلاس و 
رشــوه و کــم‌کاری و هزارتا بیماری دیگر درونشــان رخنه 

کرده است، شما از این جریان دور بمانید. 
کســن  و دعــا کنیــم روز موعــود بیایــد و او که آمدنش وا
درمان این مریضی‌های مزمن عالم است، از راه برسد.
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 ورزشگاه‌ها در محاصره كنكوری‌ها
ی قطعی كنكور سراسری  چند روز پیش بود كه خبر برگزار
منتشــر شــد )کــه البتــه فعلا بــه تعویــق افتــاده(. یكی از 
حوزه‌های امتحانی هم ورزشگاه‌ها هستن، خوشبختانه 
برای اولین‌بار از ورزشــگاه‌ها شعار قومیتی نمی‌شنویم، 
حتی فحش، حتی صدای بلند‌گو هم نمیاد بالاخره جلسه 
گه مسؤولان اجازه بدن،  كت باشه، حالا ا امتحان باید سا
موقع حاضر غایب كردن بقیه میتونن بگن شیره، یا مثلا 
وقتــی یكــی از جــاش بلند شــد تا پاســخنامه رو بده همه 

با هم به صورت موج مكزیكی یه نیمچه حركتی میرن.
تقلب هم تو كنكور میتونه روش‌های نوینی داشته باشه، 
كنكوری‌ها از الان میتونن كاغذ‌هاشونو تو ورزشگاه بكارن 
گه جاتون خیلی فاصله داشــت مثلا صندلی شــما  البته ا
وســط زمیــن بــود، ولی تقلبتــون تو نقطــه پنالتی با 

اعتمــاد به‌نفــس می‌تونید برید اونــو بردارید 
گه كســی هم گیر داد این رو بگین: داداش من  ا

میــرم دفاع كنــم تو اینجا بمون ضدحملــه بزن. با گفتن 
گر هم  گــه لو رفتید هــم مراقب نفهمــه كه ا ایــن جملــه ا
اون تقلــب رو پیدا كردید باز هم نمی‌تونید درســت ازش 

استفاده كنید.
امیــدوارم همه كنكوری‌ها به هدف خودشــون برســن و 

هیچ‌وقت نا‌امید نشن

 حدیثه محمدی
ج  ۱۷ ساله از كر

   كشــتن بی‌خبر
كشتن آدم‌ها فقط به اسلحه به دست گرفتن و بمب‌انداختن 

نیست. فقط تو جنگ نیست و تنها با قتل نیست.
بعضی وقتا ما آدم‌ها را میك‌شیم. آرام‌آرام و بی‌صدا.

وقتی احســاس دوست‌داشــتنی بودن و با‌ارزش بودن را از 
كسی بگیریم، آن فرد به سمت نابود كردن تمام احساسات 

خوبش قدم برمی‌دارد.
احســاس ارزش كســی را كــه بگیریم، آن شــخص كمك‌م به 
خــودش شــك میك‌نــد، بعــد از مدتــی خــودش را دوســت 
نخواهــد داشــت و دیگــر بــه خــودش رحم نمیك‌نــد و محو 

می‌شود در شك و سرزنش درونی.
حــسِ بــا‌ارزش بودن، حس عجیبی اســت و عجیب‌تر از آن 
زمانی اســت كه ناهشــیارانه، با كینه‌ای كه معلوم نیست از 
كجا آمده و خشــمی قدیمی این كار را با عزیزترین آدم‌های 

زندگیمان انجام می‌دهیم.
گاهی در رابطه‌هایمان زمانی كه كاملا نقطه ضعف‌های 

طرف دستمان آمده، شروع به كشتنش میك‌نیم.

هر چه بی‌ارزش‌ترش كنیم، او به ما وابسته‌تر 
می‌شــود، به خودش بیشــتر شــك میك‌ند و 

استقلال و حس خوب رها بودنش كمتر می‌شود.
كشــتن آدم‌ها كار ســاده‌ای‌‌ اســت، كافی اســت دوستمان 

داشته باشند و ما هم خشم و كینه‌ای قدیمی و... .
باید خیلی انسان باشیم كه رحم كنیم.

گر رحم میك‌نید و اجازه می‌دهید آدم‌ها دوست‌تان داشته  ا
باشند بدون نگرانی از كشته شدن، آدم بزرگی هستید.

كشتن و كشته‌شدن فقط به اسلحه و تفنگ نیست، ارزش 
را كه بگیرید از انسان بودن دور می‌شوید. 

بایــد مطمئن شــد كه آدم‌هــا هنوز در رابطه با ما احســاس 
باارزش بودن میك‌نند، باید مطمئن شــد كه خودشــان هم 
از درون ارزش‌شــان را حــس میك‌ننــد. رهــا و آزاد اســتقلال 
را نفــس میك‌شــند. ما را دوســت دارند بــدون ترس، بدون 

كنترل، بدون داشتن ذره‌ای احساس طرد شدگی.
ارزش را چك كنیم. كشتن آدم‌ها بسیار ساده‌تر از آن است 

كه فكر میك‌نیم...

 امین محمد احدی
تهران

 خواب، خواب، خواب...
کنکــور لغو شــده بود و تمامی دانش آموزان خوشــحال 
بودند. خانواده‌هابرای مســؤولان دعــای خیر می‌کردند 
 و مســؤولان بــه دیدار خانواده های کنکــوری می‌رفتند.
 داشت باران می‌بارید و از ابرها صدای شیپور بلند می‌شد.
 دریــا بــا مــوج هایــش صــدای زیــرِ ابرهــا شــده بــود.
کــرده بودنــد. حیوانــات  کوه‌هاشــروع بــه جابــه جایــی 
. نــد د بو گــی  ند ز ل  مشــغو ل  حا ســر و  ب  ا د  شــا
 زمیــن پــرآوازه شــده بــود و زمــان بلبــل خــوانِ دیــار.
ماه،خورشــید،فلک همــه و همه یک جــور نور پخش 

می‌کردند. 

در آرامش زیســتن التهاب‌آور بود،شور،ذوق 
و  چشــم‌ها ر  د قلبــی  شــتن  ا د ســت  و د و 

دل‌هامــوج مــی‌زد. اینبــار تصمیم جدی بــود. از خواب 
 کــه بیــدار شــدم صبح روزِ کنکــور بالاخره فرارســیده بود.
نه تنها دانش‌آموزان بلکه زمین و آســمان شــیون کنان 

پرپر می‌شدند.
در ایــن میــان برگزارکننــده کنکــور بــا خوشــحالی تمام 
 و بــدون رعایــت پروتکل‌هــا می‌خندیــد و شــاد بــود.

بــا  کــه  نــد  د بو ن  ا ز مــو نش‌آ ا د ه  د ا نــو خا یــن  ا و 
را  آنهــا  بــرای مســؤولان   آرزوی ســامتی)مثلا!!( 

دعا می‌کردند.


